
چکیده:
 آینــه کاری را می توان واپســین ابتــکارِ هنرمنــدان ایرانــی در گروه هنرهــای زیبا 
دانســت کــه ایرانیــان در معمــاریِ داخلــی و تزئیــن درون بنــا بــه کار گرفته اند. 
در واقــع بــه اجــرای طرح هــای منظــم و نقش هــای متنوع بــه وســیله قطعات 
کوچــک و بزرگ آینــه بــرای تزئین ســطوح داخلی بنــا هنــر آینــه کاری می گویند. 
هنرمند آینه کار با ایجاد اشــکال و طرح های تزئینی منظم و بیشــتر هندســی از 
قطعات آینه در ســطوح داخلــی بنا، فضایــی درخشــان و پرتلألؤ پدیــد می آورد 
که حاصــل آن بازتــاب پی درپی نــور در قطعات بی شــمار آینــه و ایجــاد فضایی 
پرنور، دل انگیز و رویایی اســت. این روش نتایج درخشانی دربر داشته و سبب 
به وجودآمدن شــیوه نوینی از اجرا و تلفیق فرم گردیده که معــادل تصویری آن 
گون هنر نوین )به طور مثال هنر کوبیســم( مشاهده  را می توان در اشــکال گونا
کرد. این مقاله تلاشــی اســت بــرای پاســخ گویی به این پرســش که آیا تشــابهی 
میان تصاویــر چندوجهــی در آینه کاری ایرانی و نقاشــی کوبیســم وجــود دارد؟ 
بدین ترتیــب نگارندگان برای دســتیابی بــه هدف تحقیق، نشــانه های بصری 
مشــترک در آینــه کاری ایرانــی و هنر کوبیســم را به ســه نشــانه بصــری )1. تجزیه 
سطوح هندســی، 2. هم زمانی بصری، 3. بازنمایی واقعیت( تقسیم کرده اند. 
از ایــن رو بــا بهره جســتن از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا جمــع آوری اطلاعات 
ک نمونه های مورد نظر  کتابخانه ای و میدانی، به مطالعه پاره ای از وجوه اشترا
می پردازیم. حاصل تطبیق و نتیجه بررســی ها نشان می دهد که بین انکسار و 
غ از مجموع شرایط  چندوجهی شدن تصاویر در آینه کاریِ ایرانی و کوبیسم فار

زمانی و مکانی مشابهت هایی وجود دارد.

واژه های کلیدی:  آینه کاری ایرانی، کوبیسم، هنر نوین، انکسار تصویری. 
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  مطالعه تطبیقی مفاهیم بصری انکسار و تکثر در آینه کاری ایرانی و مکتب کوبیسم

مقدمه
آینه کاری گونه ای از دیوارنگاری اســت که به ســبب ویژگی های 
ساختاری، مضمونی و به اعتبار ویژگی های بینشی و مفهومی، 
که در بازتاب و معنای نور دارد، از ســایر انواع دیوارنگاری متمایز 
می شــود. همین ویژگی هــای منحصربه فرد باعث شــده اســت 
که آینــه کاری در طول تاریخ به عنــوان یکــی از کاربردهای خاص 
در بیان بُعد معنــویِ معماری و مشــخصاً در ابنیه مذهبی جلوه 
نمایــد. نمایــش نــور در فضایــی چندســاحتیْ ویژگــی اساســی 
این نــوع دیوارآرایی اســت که نمــودی از فضای عالم مثــال را به 
تصویر می کشد. هنر آینه کاری عمدتاً در تزئینات داخلیِ بناهایِ 
کــن مذهبــی کاربــرد دارد، بنابرایــن هنرمند  تاریخــی به ویژه اما
آینه کار می کوشد خلاقیت تصویری اش را با آراستگی و پرداختِ 
پروســواس درآمیزد. به ســبب مرارتی زاهدانه که آینــه کارِ ایرانی 
برای تسلط بر وسیله بیان خویش تحمل می کند، کارش بُعدی 
معنــوی می یابــد، انضباطــی دقیق، ســطح ها و نقش هــا را روی 
دیوار نظم می دهد و حساس ترین عامل این معماری پیچیده 
یعنی هندســه تصویر، خصلتی بیانگر به خود می گیرد. هندسه 
در اینجا معنای مجموعه ساده شده ای از اشکالِ مثلث، مربع، 
دایــره و... اســت کــه بــه انتزاعی ترین وجــه ممکــن خودنمایی 
می کننــد و در هــر شــرایطی حضــور خــود را تثبیــت می کننــد. 
مهم تریــن اصــل در آینــه کاری، »اصل فضاســازی معنــوی برای 
تجســم عالم مثالی اســت که آن را می توان فضای چندساحتی 
نامید، زیرا هر بخــشِ آن حاوی رویدادی خاص و غالباً مســتقل 
است. این فضا، فضای ســه بعدیِ کاذب نیست، یعنی از قواعد 
پرســپکتیو و دیــد تک نقطــه ای پیــروی نمی کنــد و مکان هــای 
متصــل بــه یکدیگــر و پشــت ســر هــم را از عقــب بــه جلــو نشــان 
نمی دهد، بلکه ســاختاری است متشــکل از پلان های پیوسته 
یا ناپیوســته که از پاییــن به بالا و بــه اطراف گســترش می یابند، 
نمــوداری اســت از مجموعــه نماهایــی کــه هم زمــان از روبــه رو، 
کبــاز، 1385:  600(. در این  از بــالا و از اطراف دیــده شــده اند« )پا
روش هنرمنــد ســاختار ترکیــب خــود را از مکان هــای مختلــف 
به طــور مــوازی و هم زمان شــکل می دهــد و در عین حال ســعی 
می کند تصویری چندوجهی به وجــود آورد. این نحوه از نمایش 
فضا ســبب به وجودآمدن شــیوه نوینی از اجرا گردیده اســت که 
معادل تصویری آن را می توان در آثار هنرمندان مکتب کوبیسم 
نیز مشاهده کرد. ســؤال اصلی پژوهش این اســت که از انطباق 
ویژگی هــای بصــری میــان آینــه کاریِ ایرانــی و مکتــب نقاشــی 

ک  کوبیســم در مفهوم انکســار و تکثر می توان به چه وجوه اشترا
و افتراقــی نائــل آمد؟ بــه این منظــور، برای دســتیابی بــه هدف 
تحقیق، نشــانه های بصری مشــترک در آینــه کاری ایرانــی و هنر 
کوبیسم را به ســه نشانه بصری )1/ تجزیه ســطوح هندسی، 2 / 

هم زمانی بصری، 3 / بازنمایی واقعیت( تقسیم شده است. 
علاوه بر ایــن، در مطالعه تطبیقــی میان هنر ایرانــی و هنر غربی، 
ماهیت و فلســفه وجودیِ متفاوت این دو هنر به خوبی نمایان 
ک  می شــود، لذا این تحقیق با هدف درک وجوه افتراق و اشــترا
نشانه های صوری و معنایی در دو هنر آینه کاری ایرانی و نقاشی 
کوبیســتی بــه مطالعــه تطبیقــی آن دو پرداخته اســت تــا ضمن 
شناخت عمیق تر ماهیت هنری و عناصر شــکل دهنده هریک، 
به ضرورت بازشناخت هنر گذشته، جهت درک بهتر هنر معاصر 
کش میــان دو قطــب ســنّت ایرانــی و نوگرایی  ـ کــه بعضاً در کشــا

غربی قرار دارد ـ شاهد و دلیلی تازه ارائه نماید. 

پیشینه پژوهش 
فقــدان مطالعــات نظــری دربــاره آینــه کاری ســبب شــده اســت 
گــردد.  کــه تحقیــق علمــی و نظام منــد دربــاره آن امــری دشــوار 
براســاس مطالعــات انجام شــده، اثــر قابل توجهــی بــه صــورت 
مســتقل در خصوص آینه کاری به چشــم نمی خورد اما در برخی 
کتــب اشــارات و تأملاتــی در ایــن بــاره صــورت پذیرفته اســت؛ از 
جمله آرتور اپهام پوپ در کتاب ســیری در صنایع دســتی ایران 
کتــاب تزئینــات وابســته بــه  کیانــی در  )1355(، محمدیوســف 
معماری دوران اسلامی )1376(، حســن بلخاری قهی در کتاب 
مبانــی عرفانــی هنر و معمــاری اســلامی )1384(، محمدحســن 
سمسار و یحیی ذکاء در دایره المعارف بزرگ اســلامی )1381(؛ و 
اما درباره ســبک کوبیسم منابع بســیار اســت از جمله دوگلاس 
کوپــر در کتاب تاریخ کوبیســم )1366(، ســاندرو بکــولا در کتاب 
کتــاب بررســی و  گــودرزی در  هنــر مدرنیســم )1931(، مرتضــی 
تحلیــل هنــر معاصــر جهــان )1381(، لوردانــا پارمزانــی در کتاب 
شورشیان هنر قرن بیستم، نوربرت لینتن در کتاب هنر مدرن و 

بسیاری منابع دیگر در این باره سخن گفته اند.
 از جمله مقالات تألیف شــده در این باره، »بازشناسی الگوهای 
آینــه کاری در بناهــای قاجــاری شــیراز« اثر محمــد علی آبــادی و 
ســمیه جمالیــان و »مطالعــه تطبیقــی نشــانه های بصــری در 
آینــه کاری ایرانــی و هنــر فتــوکلاژ، مــورد مطالعاتــی فتوکلاژهــای 
کنی« نوشــته رضــا پورزرین و اصغــر جوانــی را می توان  دیوید ها
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نام بــرد. گرچــه دو وجــه مــورد مطالعــه در پژوهش حاضــر یعنی 
آینه کاری و نقاشی کوبیســتی دارای منابع تحقیقی قابل تأملی 
هستند اما بررســی تطبیقی نشــانه های بصری با تکیه بر ویژگی 
صوری انکســار تصویر بر پایه تجزیه ســطوح تصویری، هم زمانی 
بصــری و تحــول در بازنمایــی واقعیــتْ مشــخصاً و به صــورت 
تحلیلــی بــرای نخســتین بــار در نوشــتار حاضر مــورد بحــث قرار 
گرفته اســت. البتــه نزدیک تریــن منبع بــه موضوع مقالــه حاضر 
پژوهش رضا پورزرین اســت که در پایان نامه کارشناســی ارشــد 
خود در رشــته نقاشــی با عنــوان »مطالعــه تطبیقی نشــانه های 
بصــری در آینــه کاری ایرانی با نقاشــی نوین« بــه راهنمایی اصغر 
جوانــی در ســال 1391 در دانشــگاه هنــر اصفهــان ارائــه گردیــده 
اســت. نویســنده در موضــوع آینــه کاری و نقاشــی کوبیســم این 
امــر را از منظــری دیگــر و به صــورت مختصــر در 4 صفحــه )46 تــا 
49( بیان کرده اســت که از لحــاظ نوع تحلیل و نقــد نمونه های 
تصویری رویکردی متفاوت از مقاله پیشِ رو را تعقیب می کند. از 
همین نویسنده دو مقاله دیگر تحت عناوین »مطالعه تطبیقی 
نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و انتزاع پسانقاشانه )مورد 
مطالعاتــی رنــگ و فــرم هندســی(« در همایــش جایــگاه نقــوش 
تزئینــی در کیفیت بصریِ آثــارِ هنر اســلامی و »مطالعــه تطبیقی 
نشــانه های بصــری در آینــه کاری ایرانــی بــا نقاشــی آپ آرت« در 
ج و انتشــار یافتــه اســت. در هــر دو مقالــه مذکور  نشــریه نگــره در
کیفیاتِ بصــری در هنــر آینــه کاری با یکــی از مصادیق هنــر نوین 
به غیر از مکتب کوبیســم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اســت. 
بدین ســبب می توان ادعا نمود که مقاله حاضر با رویکردی تازه 
به قیــاس عنصــرِ کیفــیِ تصویــری در آینــه کاری و تحلیــل ویژگی 
انکســار و تکثر فرمی در این هنر با مکتب کوبیســم، که شکســتِ 
ســطوح تصویری در ســاختار هندســی و تکثــر و تعــدد صفحات 
تصویــری را تعقیب می کنــد، پرداختــه و آن را برای نخســتین بار 

مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. 
روش پژوهــش: پژوهش حاضــر از نــوع تحقیق کیفی اســت و به 
صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شــده اســت. نحــوه جمع آوری 
اطلاعــات بــه صــورت کتابخانــه ای و میدانــی و تجزیــه و تحلیل 

داده ها به روش استقرائی صورت پذیرفته است.

آینه کاری ایرانی
آینــه کاری هنــر ایجــاد اشــکال منظــم در طرح هــا و نقش هــای 
متنوع، با قطعات کوچک و بزرگِ آینه، به منظور تزئین ســطوح 

داخلی بنا است. حاصلِ هنر آینه کاری ایجاد فضایی درخشان و 
پرتلألؤ اســت که از بازتاب پی درپی نور در قطعات بی شــمارِ آینه 
پدید می آید. پیشــینه این هنر که یکی از رشــته های هنرِ تزئینی 
ایران در داخــل ابنیــه و از ابتکارهای ویــژه هنرمنــدان ایرانی به 
شــمار می آید، به ســبب کمبود مدارک و شــواهد، چه به شــکل 
نمونه هــای بازمانده و چــه به صورت اســناد و مــدارک مکتوب ، 
چندان روشن نیست. بنابر مدارک موجود، گویا برای نخستین 
بار آینه در تزئین بنای دیوانخانه شاه طهماسب صفوی )930-
984 ق. / 1524 -1576 م.( در قزوین به کار گرفته شده است. 

)شاطریان،1390: 303(
تزئین بنا با آینه برای نخســتین بار در شــهر قزوین پایتخت شــاه 
طهماســب اول و در بنــای دیوانخانــه او بــه کار رفتــه اســت. بــا 
گاهی از اینکــه ســاختمان دیوانخانــه قزویــن در )951 ه . ق. /  آ
1524 م.( آغــاز گشــته و در )965 ه . ق. / 1558 م.( پایــان یافته 
اســت، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه پیشــینه کاربــرد آینــه در بنا 
حداقل به نیمه ســده )10 ه . ق. / 16 م.( می رسد. پس از انتقال 
پایتخت از قزوین بــه اصفهــان )1007 ه . ق. / 1598 م.(، در این 
شــهر و شــهرهای دیگر ایــران اســتفاده از آینــه گســترش یافت و 
در تزئیــن بســیاری از کاخ هــای دوره صفوی بــه کار برده شــد. از 
میان بناهای دوره صفویه، »آینه خانه« از همه مشــهورتر است. 
تــا پایــان ســده )1200 ه . ق. / 1800 م.( بــه جــز بنــای دیوانخانه 
کریمخان زند، بنای آینه کاری شــده دیگری نمی شناســیم. »در 
آغاز ســده 14 ه. ق. هنرمندان دو شــاهکار کم نظیر پدید آوردند 
که عبارت اند از ساختمان دارالســیاده از مجموعه آستان قدس 
رضــوی و دیگــری ایــوان آینــه، صحــنِ جدیــد آســتان حضــرت 

معصومه )س( در قم است«. )مؤتمن، 1348 : 118(
خواجــه زین العابدین علی عبــدی بیک نویدی شــیرازی )988 
-921 ق. / 1580 - 1515 م.( در وصــف دیوانخانــه قزویــن بیــت 

زیر را سروده و در آن به نصب آینه در ایوان بنا اشاره کرده است. 
به هر ایوان که آید در مقابل                    شود آیینه بختش مقابل 

)رحیم آبادی، 1391: 38(
این نکته قابل ذکر می باشــد که هنر آینه کاری منحصــراً به ایران 
اختصــاص داشــته و در دوران قاجاریــه بــه اوج شــکوفایی خود 
رسیده است. از جمله بناهای آینه کاری شده در دوره قاجار تالار 
آینه می باشد. در معماری اسلامی با استفاده از قوانین انعکاس 
نور، با آینه کاری راهروها و سقف ها سعی می شده تا نور بیشتری 

را به داخل بنا راهنمایی کنند )همان : 304(.
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از نمونه های دیگــر آینه کاری، تــالار آینه در شــمس العماره، کاخ 
کاخ مرمــر تهــران،  کاخ ســبز از مجموعــه ســعدآباد،  گلســتان و 
نارنجستانِ قوام شــیراز، ایوان و آستان حضرت عبدالعظیم )ع( 
در شهرری، حسینیه امینی ها و بنای متبرک امامزاده حسین و 
شاهچراغ شیراز است. »گسترش کاربرد آینه کاری تحول دیگری 
است که در این سده پدید آمد. از این پس آینه کاری از محدوده 
ج شــد و به صورتــی  کــن مذهبــی و کاخ هــای ســلطنتی خــار اما
کن همگانی چون هتل ها، رستوران ها، تئاترها و  گســترده در اما
فروشــگاه ها و حتی خانه ها به کار رفت. این گســترش در شــیوه 
ســنتی آینــه کاری بی اثر نبــود و بــا نوآوری هــای تازه همراه شــد« 

)کیانی، 1376: 241(.
آینه کاری در آغــاز به صورت نصب شیشــه های یکپارچــه بر روی 
دیوار بنا رایج بود، چنان که در کاخ چهلســتون اصفهان بر دیوار 
ســرِ حوض، آینــه بــزرگ و شــفاف نصب کــرده بودنــد که بــه آینه 
)چهلســتون نما( یا )جهان نما( مشــهور اســت. ســپس قطعات 
آینه به تدریــج کوچک تر و ریزتر شــده و به اشــکال مثلث، لوزی، 
شــش گوش و... درآمــد و هنرمنــدان آنهــا را بــه صــورت المــاس 
تراش به کار بردند »رایج ترین طرح ها در آینه کاری طرح مشهورِ 
»گره« و شــیوه »گره ســازی« بود کــه از نظر تنــوع اشــکال و کاربرد 
گون هنر ایران در نوع خود بی نظیر است.  آن در رشته های گونا
ح هــای دیگــر چــون »قابســازی« یــا »قاب بنــدی« شمســه،  طر
کــه بــا آینــه پوشــانده می شــود و  ترنــج، لچــک و مقرنس هایــی 
گنبدهــا، ســکنج ها و بــر  در ســقف نیم گنبــدی ایوان هــا یــا زیــر 
کاربندی ها به کار می رود، در نیمه دوم سده چهاردهم هجری، 
آینه کاری همراه با گچ بری رواج یافت و در آینه کاری نوآوری های 
تازه ای پدید آمد. کاربرد شیشــه های رنگی در ســطح وســیع تر، 
ح های تازه چون گل و بوته و نقوش اســلیمی  ایجاد نقوش و طر
و کاربــرد شیشــه های کاو )محــدب( کــه به صــورت درمی آیــد، از 
ویژگی هــای ایــن دوره اســت. در ایــن روش تــازه، قطعــات آینه 
و شیشــه برخــلاف روش ســنتی کــه تمامــی قطعــات بــه شــکل 
هندســی و گوشــه دار بریده می شــد ، به اشــکال مــدور و منحنی 
بریده شده و شکل های غیرهندسی را می سازند. در این شیوه، 
قطعــات آینــه گاهی بــر شیشــه چســبانده می شــود، این شــیوه 

جدید آینه کاری به )یاقوتی( مشهور است« )همان: 243(.

هنرکوبیسم
ک  و پیکاســو،   یــک پاریســی و یــک  کوبیســم ایــن آفریــده بــرا

اســپانیایی، در فاصلــه ســال های 1906 و 1908 در پاریــس زاده 
شــد. در عــرض چهــار ســال، روش هــای تصویــری و ابداعــات 
فنــیِ ایــن دو نقــاش جــوان در فرانســه، آلمــان، هلنــد، ایتالیــا، 
کی، روســیه، آمریکا و به میزانــی کمتر، در انگلســتان،  چکســلوا
هنرمنــدان دیگر را به جانــب خود کشــید، و این هنرمنــدان یا از 
اصول آن پیروی کردند و یا کوشیدند به مدد آنها و با تلاش های 
ذهنــی خــود بــه انــواع جدیــدی از بیــان هنــری دســت یابنــد. 
شــناخت روش ها و امکانات کوبیسم به سرعت گسترش یافت. 
کوبیســم بــر تجربه هــای فنــی و ابداعــات ســبک  بدین ترتیــب 
شــناختیِ ســال های 1909 تا 1914، یعنی بر تمام پیشــرفت های 
»آوانگارد«  هنــر غربی، به نحــوی از انحاء تأثیر گذاشــت. اما این 
گرچه بعــد از ســال 1952  پایان داســتان نبــود. نفــوذ کوبیســم ا
فوق العاده کاهــش یافت، اما بی گمــان آن قدر ادامه داشــت که 
تا حوالی 1940، یعنی تا زمانی کــه جای خود را به مفاهیم هنری 
کثر هنرمندان  نظمی کاملًا متفاوت  داد، بر روش های تصویری ا
بزرگ تأثیر گذاشــت. در مجموع کوبیســم نشــان داد کــه در هنر 
قــرن بیســتم قوی ترین عامــل محرکــه بــوده و برداشــت های ما 
غربی ها را از هدف و امکانات نمایش تصویری تغییر داده اســت 

)کوپر، 1366: 14(.
 هرگونــه بحثی درباره نقاشــی کوبیســت را باید بــا تفکیک دقیق 
ک و پیکاسو، این  کوبیسم »راســتین« آغاز کرد، یعنی باید آثار برا
دو آفرینشــگر، همچنین آثار گریس  را که بعداً به آنها پیوســت، از 
مشتقات کوبیسم، که به وســیله هواخواهان پاریسی و خارجی 
ک و  کوبیســم ارائه شــده اســت، متمایز نبــود. زیرا پیکاســو، بــرا
گریس تنها ســه هنرمندی هســـتند که می توان گفــت این زبان 
را به طرزی ناب و غیرسیســتماتیک بــه کار بردنــد. دیگر پیروان 

باقی مانده نیز به سه گروه تقسیم می شدند:
الــف ( آنهایــی که بــه صــورت تقلیــدی فرم هــای خــود را »کوب«   

می کردند.
ب ( معدودی کــه می کوشــیدند از کوبیســم روش علمــی بیرون 

بکشند. 
ج ( گروه بزرگ تری که از کوبیســم استفاده می کردند و آن را تغییر 

می دانند تا به نتایج تصویری )نه همیشه قابل تطبیق( دیگری
برسند )همان: 14(.

کار آنها با تحلیل نقاشــی های سزان  آغاز شــد. سزان رنگ بندی 
امپرسیونیســم را به نمایش حجم عینی و جســمیت شیء بدل 

کرد.
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این دو هنرمند از زمانی که مطالعه روی مجسمه های سیاهان 
آفریقایــی را آغاز کردند، پرســپکتیو دوران رنســانس را زیر ســؤال 
بردنــد تا بتواننــد در یک ســاختار تجســمی و فضایــی، روی یک 
سطح تصویری واحد، شــیء از زوایای مختلف نشان دهند. به 
این ترتیب  می توان هم زمان چهره ای را از روبه رو، نیمرخ، بالا و 

پایین مشاهده کرد )پارمزانی،1390: 20(.
تکامل کوبیســم تحت تأثیر دو مرحله بنیادین بود: 1/ کوبیسم 
تحلیلــی، کــه در آن موضوعِ اثر تجزیه و تحلیل می شــد و ســپس 
دوبــاره روی بــوم به صورت چندین ســطح تصویری تجســمی و 
دارای پرسپکتیو بازســازی می شــد تا موضوع اثر در تمامیت آن 
ارائه گردد. 2/ کوبیســم ترکیبی، که باید از کوشــش های گریس 
در پدیدآمــدن آن نام بــرد. در این نوع از کوبیســم، نظــم فرمی و 
ترکیب بندی منطقی و هندســی وجود داشــت و ســطح نقاشی 

مانند یک معماری تصویری در نظر گرفته می شد. )همان: 20(
کوبیســم، موســوم بــه »تحلیلــی«،  در مرحلــه نخســت تحــول 
غ از شــیوه  ک و پیکاســو رهیافــت ســاختاری ســزان را فــار بــرا
کــردن خویــش  رنگ پــردازی اش در برمی گیرنــد و بــا محــدود 
کســتری بیشــتر  بــه رنگ ســایه قهــوه ای و اخرایــی و ســبز و خا
کیــد می ورزند. آنــان از طریــق تجزیــه موزون  به فــرم کارشــان تأ
جســم و فضا به تراشــه های کوبیستی گام به گام شــکل چیزها را 
ساخت گشــایی می کنند و نوعی ســاختار بلورآســای مســتقل از 
شــی ء می آفرینند، چنان که نقاشی هایشــان خوانایی تصویری 
مرســوم را از دســت می دهنــد و بــه شــکل بندی های صــوری 

خودسامان تبدیل می شوند. )بکولا، 1387: 169(
پیشــرفت های  بــا  کویســم  »پســین«  مرحلــه  بدین ترتیــب 
پیروزمندانه سه هنرمند بزرگ مورد بحث قرار می گیرد. کار آنان 
در این ســال ها نه تنهــا ادامه منطقــی، حتی جمع بنــدی تمام 
مراحل پیشــین بود، بلکه این مســئولیت را نیز به عهده داشت 
که روح کوبیسم را به صورت یک نیروی فعال، سالیان دراز زنده 
نگه دارد. از 1915 به بعد پیکاســو به تجربه جنبیِ دیگری دست 
زد و پــس از 1919 فعالانــه »واقعیــت« تصویــری به دســت آمده از 

کوبیسم را در مقابل واقعیت شیوه طبیعت گرایانه قرار داد.
بنابراین بیراه نیســت که شاهکار پیکاسو، ســه نوازنده، را که در 
تابستان 1921 ترســیم شده، و در آن کوبیســم ترکیبی و تمایلات 
طبیعت گرایانه توأمــاً ظاهر می شــوند، به عنوان شــاخص پایان 
کــه بــا آن تابلــوی  کوبیســت« در نظــر بگیریــم؛ دوره ای  »دوره 
انقلابــی که امــروز به نــام دوشــیزگان آوینیــون می شناســیم آغاز 

شده بود )کوپر، 1366: 16(.

مقایسه انکسار و چندوجه شدن تصاویر در آینه کاری ایرانی 
و سبک کوبیسم

1/ تجزیه سطوح هندسی

تصاویر در آینه کاری ایرانی انعکاس اشــکال پیرامون در قطعات 
هندسیِ آینه است که هرکدام شکل ساده شده ای از یک جنبه 
موضوع را بر سطح گســترده دیوار نشــان می دهند و در آن نفوذ 
می کنند. این تصاویرِ آشنا برای بیننده به ترکیب های ساده ای 
تقلیــل می یابنــد و بــا ایجــاد تراش خوردگی های هندســی از هم 
جدا می شــوند. هر قطعه هندســیِ آینه به یک حرکت مشخص 
چشــم شــباهت دارد که یک واحد اطلاعاتی بصری در آن است 
و بایــد در حافظــه مــا ذخیــره گــردد و توســط مغــز ترکیــب شــود: 
درست همان سان که ما اطلاعات ضروری را پردازش می کنیم. 
بنابرایــن هــر قطعــه آینــه بــه تنهایــی تصویــری صریــح و دارای 
وضوح را ثبــت می کنــد و همــه چیــز در پیش زمینــه و پس زمینه 
به صورت یکسان در یک پلان سطحی دیده می شود و به وسیله 
زاویه دید بیننده تعریــف می گردد. هدف نظمی جمعی اســت. 
»موجودیــت هــر عنصــری به طورکامــل دوبعــدی اســت و تنهــا 
وقتی می تواند برقرار باشــد که همه عناصر در مناسبات کامل و 
تعادل متقابل باشند. به این ترتیب سطح تصویر شبیه غشای 
شــکننده ای می شــود، رنگ هــا، نقش هــا، خط ها، با گســترش 
در فضا به طــرف بالا و پاییــن، پهلوهــا، بیــرون و درون و به ژرفا، 
رابطه دقیقی را معین می کنند که طبق آن خصلت های فضایی 
متضاد و متحرک به طور اتفاقی و با دقتی تقریباً ریاضی وار توازن 

می یابند« )کپس، 1392: 107(.
کــردن شــیء درون یــک چیدمــان دقیــق  آینــه کار بــا محــدود 
کید می کند و از طریق تجزیه هماهنگ  هندســی، بر فرم اشــیا تأ
فرم و فضــا به قطعات خردشــده آینــه، گام بــه گام وجــود متکثرِ 
شــیء را مورد جســتجو قرار می دهد. »به هم بافتگی شکل های 
هندســیِ تراش خــورده بــا جــو جامــد و یکپارچــه نوعــی فضــای 
خودشــمول  تصویــر  مــی آورد.  وجــود  بــه  مســتقل  تصویــری 
اســت و دیگــر بازنمایی پــاره ای از طبیعت نیســت بلکــه فرمولی 
کباز،  معماری گونه است که نظمی هندســی را بیان می کند« )پا

.)480 :1381
در آینــه کاری ســطح های مختلــف واقعیــت، درونــی و بیرونــی، 
دور و نزدیــک، دیدنی هــا و حس کردنی هــا در هم نفــوذ می کنند 
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و به طــور هم زمــان بازنمایی می شــوند یا به ســخن دیگــر، پهلو 
به پهلــوی هــم در روی دیوار قــرار می گیرنــد. با این حــال این ها 
حاوی واقعیــت فیزیکی و ســه بعدی چیزها نیســتند، آن چنان 
که می توان از اســلوب های دیگری برای شــکل پردازی استفاده 
کرد؛ »می توان از بالا به پایین به اشــیاء نگریست می توان اشیاء 
را آن قــدر در پس زمینه به جلــو آورد کــه فقط بخشــی از آن دیده 
شــود؛ می تــوان پویایــی درونــی تصویــر را بــا عناصر مــورب قوی 
شدت بخشید؛ می توان اشــیاء را به حالت شــناور در فضا نشان 
کــرد« )همــان:  کیــد  داد و بــر ناپایــداری حالت هــا و حرکت هــا تأ
تخــت در فضایــی  از شــکل های  ترکیبــی  و   )1 )تصویــر   .)316
بی مــکان  و بی زمــان خلق کرد کــه نه بــر واقعیــت عینــی بلکه بر 
کنــون  دنیایــی فراســوی تجزیه گرایــی روزمــره اســتوار اســت. ا
تصویــر اشــیاء چندوجهــی و مبهم شــده و ابعــاد جدید بــه خود 
گرفتــه اســت، فضــا می پیچــد، می شــکند و تــا می خــورد و نوعی 
هندســه غریب ایجاد می کند و ترتیب رمز آمیز اشــیاء را به طرزی 
مرمــوز در برمی گیــرد. ایــن تصاویــر خاطراتــی را برمی انگیزند که 
از طریــق آنها شــی ء نقل شــده در قطعــات آینه در ذهــن بیننده 
بازآفرینــی می شــود ؛ این طــرز تلقــی می تواند به حــذف موضوع 

بیانجامــد ، یعنی همان اصلــی که هنرمنــدان انتزاع گرای ســده 
بیســتم به دنبال آن بودند. در کوبیســمِ تحلیلی نیــز موضوع اثر 
تجزیــه و تحلیــل، و ســپس دوبــاره روی بــوم به صــورت چندین 
سطح تصویری تجسمی و دارای پرســپکتیو بازسازی می شد تا 
موضوع اثر در تمامیت آن ارائه گردد. از 1909 به مدد شبکه های 
ک و پیکاســو این دو هنرمند پیشــگام کوبیســم  بــازی با نور، بــرا
طرح های تجســمی و حجم ها را شکســته و آنها را تجزیه کردند. 
ســطح اثر بــه عناصر ظریــف هندســی تجزیه شــد که ویژگــی آنها 
داشــتن رنگ ســایه های کم وبیــش تندنــور بــود. با وجــود این، 
ح هــا کــه تشــکیل دهنده تــار و پودهای  نقــاط تلاقیِ روشــن طر
پیوســته بودند و عمق را از بین می بردند، تجزیه و تحلیل فرم ها 
را بیــش از پیش ســخت و پیچیــده می کردنــد )پارمزانــی، 1390: 
23(. تجدیدنظــر در فضــای تصویــریِ ســنتیْ ذهــن بســیاری از 
هنرمندان مدرن را مشغول داشته بود ، از دیدگاه پیکاسو »برای 
شــناخت کیفیت چیزها نمی توانیم به ظاهرشان، یعنی آن طور 
که از زاویه ای معین دیده می شــوند، بسنده کنیم، نه فقط باید 
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تصویر 2 - قسمتی از آینه کاری خانه زینت الملوک شــــیراز، علی محمد خان قوام الملک 
دوم ، 1290 ه. ق، مأخذ: نگارندگان.

تصویر 1 - قسمتی از آینه کاری حرم حضرت شاهچراغ )ع(، شیراز  مأخذ: نگارندگان.
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چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوســته ظاهر را شکافت و به 
کباز، 1381: 480( )تصویر 2(. درون نگریست« )پا

ک و پیکاســو ظاهــر اشــیاء را تجزیــه و پــاره پــاره می کردنــد و  بــرا
بــه مجموعــه ای از فرم هــا می رســیدند کــه عناصــر صــوری یــک 

ترکیب بندی را در اختیارشان می گذاشت )کوپر، 1366: 209(.
ک بــه پیکاســو نزدیــک شــده و در تجزیــه و تحلیل  در اینجــا بــرا
فرم ها شــهامت بیشــتری از خود نشــان داده اســت، بــه نحوی 
کــه تراش بندی هــای او اســتادانه تر شــده و او تــداوم خطــوط 
محیطــی را از میــان بــرده و حجــم را از طریــق مجموعــه ای از 
کــرده اســت، بــا ایــن حال  مکعب هــای در هم بافته شــده ارائــه 
اشیاء ارائه شده خوانا و روشن باقی مانده اند. اهمیت این پاره 
ک بعدها روشــن کــرد و گفت این کار وســیله ای  پاره کــردن را برا
است برای نزدیک تر شدن به اشیاء »در محدوده ای که نقاشی 
اجازه می دهــد« و همچنین وســیله ای اســت برای ارائــه فضا و 

حرکت در فضا )همان: 46(.
ک و پیکاســو با تجزیه اشیاء به عناصر هندســی و حجم گونه،  برا
فرم را خود سامان کرده و به آن تحرک می بخشیدند. در مرحله 
ک و پیکاسو  نخستِ تحول کوبیسم، موســوم به »تحلیلی«، برا
غ از شــیوه رنگ پــردازی اش  رهیافــت ســاختاری ســزان را فــار
برمی گیرنــد و بــا محدود کــردن خویــش بــه رنگ ســایه قهوه ای 
کیــد  کارشــان تأ کســتری بیشــتر بــر فــرم  و اخرایــی و ســبز و خا
می ورزند. آنان از طریق تجزیه موزون جسم و فضا به تراشه های 
کوبیســتی گام به گام شــکلِ چیزها را ساخت گشــایی می کنند و 
نوعی ساختار بلورآســایِ مستقل از شــی ء می آفرینند، چنان که 
نقاشی هایشان خوانایی تصویری مرســوم را از دست می دهند 
و بــه شــکل بندی های صــوری خــود ســامان تبدیل می شــوند  

)بکولا، 1387: 169(.
کــه میــان واقعیــت کوبیســتی، واقعیــت  پیکاســو امیــدوار بــود 
کــه بــه وســیله  بصــری و واقعیــت تصویــری پذیرفته شــده ای 
روش های چشــم فریب طبیعت گرایانه به وجود مــی آورد، در کارِ 
خود تناســب عملی از ارزش ها ایجاد نماید )کوپر، 1366: 240(. 

)تصویر 3(.

2/ هم زمانیِ بصری

آینــه کاری ایرانی، ســازمانی دقیقاً محاسبه شــده از ســطح های 
تصویری و نظامی از روابط فضایی را کشف کرده و آن را به طرزی 
منطقی، که ناظر به قطعات خردشده آینه است، با بهره گیری از 
تضادهای نور و ســایه عرضه می دارد. در آینه کاری با تغییر جای 
اصلی صفحه تصویر روبه رو و با حرکت نگاه بیننده، زمینه تغییرِ 
کیفیت بصری شی ء حاصل می شــود. چشم بیننده جنبه های 
چندگانه شــی ء را می کاود که از هم متلاشی شده و دوباره به هم 
پیوسته است. پس بیننده و شیء تا ابد در یک تعامل تصویری 
به سر می برند. »از نظر واقعیت فضای ذهنی )آن واقعیتی که در 
ذهن ما شکل می گیرد(، یک شــکل می تواند به اشکال مختلف 
کباز،  و بالطبــع در مکان های مختلــف وجود داشــته باشــد« )پا

.)471 :1381
آینه کار بر آن اســت کــه بیننده موضــوع را از زوایــای دید مختلف 
ح هندســی از خطوط عمــودی، افقی  ببیند. بنابرایــن یک طــر
و مــورب را روی دیــوار ســامان می دهد کــه موجب توســعه فضا 
می شــود. وی بــا نشــان دادن وجــوه مختلــف شــی ء از زوایــای 

تصویر 3 - پابلو پیکاسو، زنی با حلقه، 1919، مأخذ: گاردنر.
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کید می کند.  متفاوت، اعتبار هم زمانی دیدگاه های مختلف را تأ
به قول پــل کله  »جهانی از شــکل، از بطــن عناصر صرفــاً انتزاعی 
اشیاء زاده خواهد شــد که از قواره بندی عناصر به عنوان اشیاء، 
کامــلًا  موجــودات یــا چیزهــای انتزاعــی ماننــد حــروف و اعــداد 

مستقل خواهد بود« )گاردنر، 1374: 615(. )تصویر 4(.
در آینه کاری، وحــدت موضعِ بیننــده، نقطه گریز و خــط افق به 
چالش کشــیده می شــود. کیفیــت دیــداری بیننده موقــوف به 
انعــکاس بی نهایــتِ شــی ء متحــرک در قطعــات بی شــمار آینــه 
است، اشیاء نه آن چنان که در لحظه ای معین دیده می شوند، 
بلکه در توالی مکانی شان مشــاهده می گردند و واقعیت عینی و 
جامع شکل ها، در فضا نمایش داده می شــود. بنابراین بیننده 
تمام وجود یک شــی ء را در یــک آن می بیند کــه در فضا جابه جا 

می شود. )همان :622( 
ک حســی، ثابت شــده است  »در اثر تحقیقات جدید درباره ادرا
کــه ایــن همان طــرز دیــدن مــا اســت اما نــه بــا یــک نــگاه ثابت و 
همه جا بین، بلکه با تعدادی بی نهایت از نگاه های ضبط شــده 

گر فرمول بندی می شــود و به صورت رمز  آنی، که در ذهن تماشــا
درمی آید« )آرناسون، 1367: 116 117-(.

بیننــده قطعاتــی از یافته هــای بصــری اشــیاء را به منزلــه عناصر 
شکل پردازی شــده ذهن خویش بــه کار می بنــدد. در این روش 
شــکل های مــادی شــیء تــا آن حــد کژنمــا می گردنــد کــه فقــط 
به مــدد یــک تحلیــل معکــوسِ دقیــق امــکان بازســازی دارند و 
روند انتزاعی کردن فرم و فضــا تا آنجا پیش می رود که وابســتگی 
اشــیاء به حداقــل می رســد. نوعــی پرســپکتیوِ مرکــب حاصل از 
دیدگاه هــای متعــدد فضــا را بــه حرکــت درمــی آورد و ابعــادش را 
تغییر می دهد. به ســخن دیگــر »وجوه مختلف شــی ء بازنمایی 
و کنار هــم نهاده می شــود به گونــه ای کــه منظر جزئــی، به مدد 
گر متبادر  یافته های واقعیت منظر کلی شــی ء را به ذهن تماشــا
می کند. گویــی هنرمنــد بــه دور شــی ء می چرخــد و از مهم ترین 
گرام هایی  وجوه صوری و ساختاری آن، نمودار نگاشت ها یا دیا
برمی دارد و اینها را به طور ذهنی برهم می نهد تا یک تصویر کلی 

کباز، 1381:  480(. را عرضه بدارد« )پا

تصویر 5- قسمتی از آینه کـاری خانه  زینت الملوک شــیراز، علی محمدخان قوام الملک 
دوم، 1290 ه. ق. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 4 - قسمتی از آینه کــاری خانه  زینت الملوک شیراز، علی محمدخان قوام الملک 
دوم 1290ه. ق. مأخذ: نگارندگان.
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این بدان معنی است که مفهوم زمان در فضای ایستای تصویر 
گر تمــام ســطوح یــک  داخــل شــده اســت. بدین ترتیــب تماشــا
شــی ء را در یک آن می تواند ببیند که در همه جا هست و در فضا 
جابه جا می شــود. پــس ابدیــت در همه جــا موجود اســت حتی 
گر )تصویر 4(، آینه کار، بازنمایی واقعیت بصری  در درون تماشــا
را گزارشــی بســیار محــدود و نارســا دربــاره واقعیــت می شــمارد. 
او عرصــه ای بســیار وســیع را در نظــر دارد کــه جهــان جاودانی را 

شامل می شود.
نقاشان کوبیســت با روی هم قرار دادن تصاویر مختلف جسم، 
از زاویه هــای متفــاوت، آن مجموعــه را در زمان واحد بــه تصویر 
کشیدند. آنها اشــیاء را قطعه قطعه می کردند و قطعات را طوری 
روی هم قــرار می دادند کــه در اصــل هم زمــان از نقطه های دید 
متعددی قابلِ دیدن باشــد. دیگر تجســم اجســام صرفــاً از یک 
نقطه دید کافی به نظر نمی رســید، بلکــه در یک تصویر نماهای 
مختلــف و از نقاط متعــدد به طور هم زمان نشــان داده می شــد 

)گیدئون، 1350: 362(.
در کوبیســم هنرمند یک تصویر ترکیبی را از وجــوه متعدد بیرون 
می کشد و به آن شکل می بخشد. به لحاظ تاریخی برای این دو 
ک و پیکاسو(، مسئله تصویر به پلان نقاشی مربوط  هنرمند )برا

اســت؛ پلان یا طرحــی که نظــری و در عین حــال عینی باشــد. با 
پایه و اساس معینی که نقطه نظرهای بی شماری را دربرداشته 
مجموعــه  یــک  در  کــه  باشــد  نامحــدودی  نماهــای  دارای  و 
تصویری واحــد دوبــاره ترکیب شــوند تــا در نهایت، شــکل گیری 
ارتباطی کامل بیــن فرم و فضا ممکــن گردد. ایــن دو هنرمند در 
طــرح تصویــری، بــه زاویه دیدهــای بی شــماری دســت یافتنــد 
و بــه کمک پرســپکتیوهای متعــدد، تمایــل به کشــف حقیقت 
شــی ء داشــتند. بدین ترتیب دیگر شــیء از یک زاویــه دید واحد 
بازنمایی نمی شــد، بلکه اثر بازنمایی یک شــیء واقعــی و عینی 
بود کــه تمام بخش هــا و زوایــای دیــد آن تحلیل می شــد و در آن 
ارتباط نامحدود شــی ء و شــی ء و شــی ء و فضــا پیوســته در حال 

گسترش بود )پارمزانی، 1390: 22(.
تجزیــه و تحلیل آنهــا از فرم عبــارت بــود از ترکیب وجــوه مختلف 
یک شــی ء؛ به طوری که چشــم بتواند حجــم کلی آنهــا را دریابد، 
ک و نه در کار  )اما ذکر این نکته هــم اهمیت دارد که نه در کار بــرا
پیکاسو، در فرایند تجزیه و تحلیل کوبیستی هیچ گونه محاسبه 
ریاضی قبلــی در کار نبــود(. این واقعیــت برخی از نویســندگان را 
به اشــتباه انداخته اســت و آنها ایــن تجزیه و تحلیــل را متضمن 
اشــاره ای به بُعــد چهــارم یــا بُعــد زمــان دانســته اند. غــرض آنها 
این بود کــه تراش هــای مختلف یک فــرم، هم زمــان، به صورت 
عناصری دیده شــوند و موجودیت بیابند که در روی یک سطح 

تصویر 6- طبیعت بی جان، ظرف میوه و کـارت ها، جرج براک، 1913م.، موزه ژورژ پومپیدو، 
پاریس. کوبیسم ترکیبی، مأخذ: گاردنر، 1380.

تصویر 8- طبیعت بی جان، ظرف میوه و کـارت ها، جرج براک، 1913م.، موزه ژورژ پومپیدو، 
پاریس. کوبیسم ترکیبی، مأخذ: گاردنر، 1380.
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هموار قرار گرفته اند؛ ســطحی که نمی خواهد هیچ گونه توهمی 
از فضا ارائــه نماید، بــا این حــال نوعی نمایــش فضا در آن اســت 

)کوپر، 1366: 44(.
ک و پیکاسو در نقاشی های  بارها این نظر ابراز شده اســت که برا
خود با نشــان دادن یک شــیء از زوایای متفاوت، قصد داشتند 
کننــد )بکــولا،  اعتبــار هم زمــان دیدگاه هــای مختلــف را اثبــات 

1387: 16( )تصویر 6(.

3/بازنمایی واقعیت

در هنــر آنــگاه این ســؤال مطرح می شــود کــه »هنر بازتــاب آنچه 
هســت بایــد باشــد یــا بازتــاب آنچــه بایــد باشــد، رئالیســت ها 
و  دارنــد  را  اول  دیــدگاه  )طبیعت گرایــان(  ناتورالیســت ها  و 
ایده آلیســت ها می گویند هنرمند باید از آنچه باید باشــد ســخن 

بگویــد. آنچه باید باشــد حقیقــت مطلــوب و آرمانی اســت و هنر 
باید حقیقــت را بیان کند. این نــوع آرمان گرایــی از منظر هنر )در 
برابر واقع گرایــی( به معنی توجــه به آرمان هاســت و معماری ای 
اســت آرمان محور که امر متعالی در خشــت خشــت هر بنای آن 
هویداســت. توجه به امــر متعالی موجب شــده که هنر اســلامی 
و به تبــع آن معماری خصلــت نمادگرا و ســمبولیک بیابد. هگل  
عقیده دارد که هنر سمبولیک در جســت وجوی کمال مطلوب 

است و نامتناهی را تجسم می کند« )مجتهدی، 1353 :159(.
آینــه در اصطــلاح عرفــان تمثیــل باطــنِ عــارفِ کامــل اســت که 
کبر،  جام جهان نماســت و ترجمان اســرار. در تمثیلی که شیخ ا
محی الدیــن ابن عربــی در فصــوص الحکم بــرای وحــدت وجود 
آورده اســت، عالــم را آینه ای بــرای اســماء و صفات الهــی تصویر 
می کنــد و آدم را آیینــه دیگری کــه صورت ها و نقوش عالــم در آن 
نمودار می گردد، می دانــد و در اینجا دو آیینه هســت و در دنباله 
این تعبیر است که ابن عربی عالم و آدم را قرینه یکدیگر می داند. 
هرچــه در عالــم هســت در آدم نیز هســت و هرچه در آدم هســت 
در عالــم نیز هســت. بدین لحــاظ آدم را می تــوان نمــودار جهان 
دانســت و او را در برابــر جهــان کــه عالــم کبیــر اســت عالــم صغیر 
نامید. هرچه در عالم کبیر وجود دارد قرینه آن در عالم صغیر نیز 

وجود دارد.« )ابن عربی، 1385: 144(. )تصویر 7( .
هر پاره دلم چمنی از نگاه اوست

تصویر 10- جرج براک، طبیعت بی جان با کلارنیت،1911، 
www.georgesbraque.org :مأخذ

تصویر9-سمـــتی از آینه کاری خانه  زینت الملوک شیراز، 
علی محمـــــد خان قوام الملـــــک دوم ، 1290 ه . ق.، 

مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8- قسمتی از آینه کاری خــانه  زینــت الملوک 
شیراز، علی محمد خان قوام الملـــک دوم، 1290 ه . ق.، 

ماخذ: نگارندگان.

جدول 1- بررسی افتراقات معنایی میان نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و نقاشی های 
کوبیسم براک و پیکاسو، ماخذ: نگارندگان، 1397

ک و پیکاسوآیینه کاری ایرانیمورد مقایسه آثار برا

1-  اشاره به عالم مثال

2- بعد معنویت)اشاره به دین و سنت(

3- حس وحدت و یگانگی خداوند

4- تاثیرپذیری از آیه های قرآن

5- مفهوم غیر مادی نور)اصل تجلی(
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جدول2- بررسی اشتراکات صوری در نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و  نقاشی های کوبیسم براک و پیکاسو، مأخذ: نگارندگان، 1397

ک و پیکاسوآیینه کاری ایرانیمورد مقایسهشاخص ها آثار برا

تجزیه فرم

1-  تصاویر خلاصه شده

2- مفاهیم مهم

3- عدم خوانایی تصویر

4- شکل بندی صوری خودسامان

5- تجزیه سطح اثر به عناصر ظریف هندسی

6- تراش بندی

7- ازبین رفتن تداوم خطوط محیطی

8- تجزیه فرم و فضا

هم زمانی

1- تصاویر چندوجهی

2- فضای مسطح

3- زوایای دید متفاوت

4- عدم استفاده از پرسپکتیو علمی

5- تضاد اندازه ها

6- پلان بندی)تفکیک پلان ها(

7- نماهای نامحدود

8-مجموعه تصویری واحد

9- فضاسازی چند ساحتی

10- هم زمانی و هم مکانی

بازنمایی 
واقعیت

1- ایجاد حجم کلی

2- عدم توهمی از فضا

3- ارتباط نامحدود بین شئ با شئ و شئ و فضا

4-از بین بردن عمق

آیینه چون شکسته شد آیینه خانه است
کشمیری )از شعرای سده 11 ق. / 17 م.(

در آینه شکســته کســی نمی تواند صــورت و اندام خــود را کماهو 
رؤیت کند و آن را به صورت استحاله یافته و خردشده می یابد. از 
این رو هنرمندان با عنایت به این امر از آینه های شکسته جهت 
بازنمودن شکســت نفس امــاره لوامه کــه بدفرما و بدکار اســت و 
نمودن عجز، انکسار، نیستی، افتادگی و پستی انسان در مقابل 
هَا  یُّ

َ
حق تعالی و اشــاره به فقر وجودی انســان به مصداق آیه »یَا أ

ِ وَالَلُّ هُــوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیــد« )35/15( 
نْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إِلَــی الَلّ

َ
اسُ أ النَّ

بهره گرفتند )تصویر 8( .
کــی پیشــین بــود، تــا  کوبیســم متضمــن بازگشــتی بــه اصــل ادرا
بدانجا که هنرمند این وظیفــه را برعهده گرفــت که ضعف های 

کــه واقعیــت آنهــا  دیــدِ انســانی را بپوشــاند و تصاویــری بســازد 
مســتقل از شــبهه های بصــری واقعیــت، امــا همان قــدر معتبــر 

باشد )کوپر، 1366: 14(.
مــن رفته رفتــه دریافتــم کــه کوبیســم پذیــرای تبعــات منطقــی 
یافته هــای خودش نیســت و انتزاع را تــا هدفِ غایــی، که همان 
بیان واقعیت ناب است، بسط نمی دهد. باورم این بود که این 
واقعیت از طریق انگاره ناب محقق می شود. انگاره ناب در بیان 
ذاتی اش مقید به احســاس و تصور نیســت. نمود صــور طبیعی 
تغییر می کند، حال آن که واقعیت ثابت می ماند. ایجاد واقعیت 
نــاب بدین طریق مســتلزم فرو کاســتن صــور طبیعی بــه اجزای 
ثابــت فــرم و تبدیل رنــگ طبیعــی به رنــگ اولیــه اســت )بکولا، 

.)176 :1387
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آثار مرحله ای که به سربســته مشــهور اســت، خطوط و سطوح، 
جنبه هــا و بخش هــای مختلفــی از بــدن را نشــان می دهنــد و از 
زوایایی می گذرند که گرچه گاه با واقعیت های طبیعی مطابقت 
دارند، اساســاً از ملاحظات فضایــی و ضروری تبعیــت می کنند. 
و مــا می توانیم میــزان تمایــل به حفــظ رابطه بــا واقعیــت را، که 
محرک ایــن دو هنرمند کوبیســت بود بــا اســتفاده از ضربه های 
مقطع قلم موئی کــه نوعی ضربان و تپش نــوری ایجاد می کردند 
تابلــو را  از یکدیگــر متمایــز می نمایاندنــد و ســطح  را  ســطوح 

پرارتعاش تر و ملموس تر می کردند )تصویر10( )کوپر، 1366: 56(. 

نتیجه گیری
یــک ســاختار و  بــه مثابــه  ایرانــی  به طورکلــی فرهنــگ و هنــر 
کــه  جهان بینــی در متحول ســاختنِ بخشــی از ذهنیــت جدیــد 
منتهی به آفرینش هنری در هنر مدرن شد، نقشی تعیین کننده 
و انکارناپذیر داشــت. برای هنرمندان پیشــروی ســده بیســتم، 
تجربــه هنــر شــرق، تجربه یــک رهایــی بــود؛ رهایی ای که نســل 

جدول 3- تجزیه و تحلیل نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و نقاشی های کوبیسم براک و پیکاسو، مأخذ : نگارندگان، 1397
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نوین اروپا شــدیداً به آن نیاز داشــت و با توجه به آن، ایسم های 
قــرن بیســتم دچــار تحولــی چشــمگیر شــد و راه را بــرای جریــان 
ســیّال ذهــن فراهــم ســاخت. در ایــن مقالــه مطالعــه تطبیقــی 
نشــانه های بصــری در هنــر آینــه کاری ایرانــی و ســبک کوبیســم 
مدنظــر بــود. بــا توجــه بــه خصوصیــات ســاختاری، نحــوه بــروز 
نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و سبک کوبیسم متفاوت 
اســت ولی در دریافت بصری توســط مخاطبان مشــابهت هایی 
ایرانــی  آینــه کاری  1ـ  تحقیــق:  یافته هــای  بــه  توجــه  بــا  دارد. 
ســاختاری دقیق از ســطوح تصویــری و روابط پیچیــده فضایی 
اســت و عناصــر بصــری را بــه طــرزی منطقی بــه وســیله قطعات 
آینه نشــان می دهــد. 2ـ بــا توجه بــه اینکه هنــرِ آینــه کاری ایرانی 
و ســبک کوبیســم از نظر زمانــی و مکانی کامــلًا متفــاوت و جدا از 
هم اند اما در کاربرد نشــانه های بصری مانند تجزیه فرم و ایجاد 
هم زمانــی بصــری و بازنمایــی واقعیت مشــابهت های بســیاری 

کل نشــانه های بصــریِ ذکرشــده قبــل از اینکــه در  دارنــد و در 
گــردد در هنر آینــه کاری ایرانی  زیبایی شناســی هنر نوین پدیدار 
متجلّــی شــده بــوده اســت. طبــق جــداول ارائه شــده، می توان 
کات صوری در این  اجمالًا به این نتیجه دســت یافت که اشــترا
گی کلــی یعنی تجزیه فــرم، هم زمانــی تصویر و  دو هنر در ســه ویژ
مســئله بازنمایــی واقعیــت، قابــل تجمیــع اســت. امــا ماهیــت 
این دو هنر و بنیــاد معناشــناختی آن دو کاملًا بــا یکدیگر تفاوت 
دارند. در آینه کاری ایرانی اصل بر انتقــال مفاهیم عرفانی، اصل 
تجلّــی، ماهیــت غیرمادی نــور و بیــان نظریــه وحــدت در کثرت 
اســلامی اســت که به طورکلی از نصّ قرآن و ســنت اسلامی ملهم 
شده اســت؛ حال آن که مکتب کوبیســم در پی برهم زدن قواعد 
پرســپکتیو و اصــول ترفندهــای تصویــری در بازنمایــی مناظــر و 
مرایاســت که در یــک ســاختار صرفاً بصــری قابل تعریف اســت و 

ج از تصویر را تعقیب نمی کند.  معنایی خار
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Abstract

The mirror’s art is one of the Iranian traditional art. It is 
mainly used for interior decoration of monuments. The 

mirror can be considered the latest initiative of Iranian art-
ists in the fine arts. Iranians have used it for interior design 
and decoration. As a matter of fact implementation of de-
signs with small and large mirrors are used to decorate the 
interior surfaces of the buildings, which creates a brilliant 
and sparkling space. The result is a consistent reflection of 
light from the countless parts of the mirror and creating a 
pleasant and dreamy atmosphere. The equivalent of this 
brilliant atmosphere can be seen in various forms of modern 
art, for instance, cubism. This article is an attempt to answer 
the question whether there is a similarity between multidi-
mensional images in Iranian mirror’s art and cubism. Thus 
in order to achieve the purpose of the research, the author 
has divided the common visual signs between the Iranian 
mirror and the art of cubism into their visual signs. Hence 
using a descriptive analytical method, visual concurrency 
and collecting library and field information we will study 
some aspects of the sample. The result of the matching and 
the studies show; there are similarities between refraction 
and multidimensional images in the Iranian mirror and 
cubism regardless of the time and space conditions.

Keywords: Iranian Mirror’s Art, Cubism, Multi Surfacification, 
Modern Art.

Comparison of the Refraction and
Multi Surfacification of the Iranian
Miror’s Art and Cubism.
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